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...پاییزي نِار بی بارصک عی  

 

 

            

 یک عصر بی باران پاییزي                         

...کُنج کافه اي در گوشه ي بی دردي شهر                             

عطر خوشبوي قهوه  ازدحام                             

 میان همآغوشی سیگار ولب                           

دودو دلتنگی درقفسی از                             

نشسته امپشت میزي لبریز از راز                             

کافهعقربه ي ساعت چوبی                              

 روي چهار می نشیند                            

 قرار ماست همین ساعت و لحظه                            

رنگین کمان چشم تو امِدر تب وتاب                              

و شعر تازه اي  غرق در رقص برگها                              

 اگر برسد به ذهن مغشوشم                             

بر شیشه لغزیدناگهان سایه اي کمرنگ                              



 نگاهم پریشان و تپنده روي دستگیره ي در                            

بر قاب طلایی پیچیدوپیکري که                              

خاموش ماند صدایم گره خورد و                               

بوته اي وحشی در دلم  انگار                               

طوفان بغضغوغا می کرد با                               

 نگاه خسته ي من لال وبی صدا                             

 بر شانه هاي تو نشست                             

 به امید نگاهی گرم                              

آرام و با وقارآمدي گام به گام                                

 و بال گرم لباست سائیده شد به سرانگشتم                            

 به گمانم وقت ِ رد شدن از کنار من                             

 حتا ندیدي                               

 مردمک رمنده ي دو چشم من                              

 کبوتر نگاهت مثل هر روز                               

 تکیه داده بود به نرمه ي چهره ي او                              

پشت سرِصداي قیژ صندلی                                

در آورد مرا از رویاي دیدار تو دوباره                                

که مچاله شدوکاغذي با شعري کال                                

توپیش از رسیدن به دستهاي                                  



 آه من پرم از بهتی گُنگ ونامعلوم                              

قهوه ي اسپرسوو شهوت خوردن                                 

 با پاي سیبی تازه و گرم مثل هر روز                               

 آي قهوه چی قهوه ي مرا بیاور…                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

...گاهی چونان آب روانم  

 

 

 گاهی چونان آب روانم

چاشنی تبسمزلال و نا آرام، با ذره اي   

پر از عصیانمو گاهی طوفانی و   

 گاه سرگشته و حیران ،

 چون شهاب سنگی رها، در کهکشانم

 اندك زمانی ، برگه اي مشوش

نسخه اي قدیمی ِکتاب هدایت،شایداز   

 رها شده در باد و بارانم

 روح سیاووش میان آتش

 خزیده در نگاهم ،

 کمی حیران واندکی سرگردانم

 جرمم همین بس، که بی غل و غشم

تا ناکجا آباد خیالموتورا می کشم   

  مکن ملامتم ،که این است تنها، هنرم

 



 

...فقط یک گام  

 

 

 فقط یک گام

 تا هجرت من از من ،     

 زمان ایستاد

  از میان انگشتانم لغزیدي         

  آن ِمن شدي                 

  نمی دانم ،پیامبر نگاهت بود                  

  یا ساحري کلامت                          

  هرچه بودي یا نبودي                             

ِ من شديآن ناگاه  ……                                  

 

 

 

 

 

 



 

...وقتی تو  

 

 

 وقتی تو ،

سیـٌال کلماتآن سوي دیوار ِ طلسم زده ي            

  پنهان می شوي                                                          

وجودتو سهم مرا از خورشید            

  به شمعدانی ها می بخشی                           

 پرنده ي قلبم،در مشت نرم برف         

  به سوگ می نشیند                        

 و در هیاهوي بی باوري                                 

  چشم                                          

......ویرانه هاي تخیل می دوزدبه   

                                                                  

 

 

 

 



 

...شب پشت پلکم می خزد  

 

 

  شب پشت پلکم می خزد

،از گم شدن و ترسِ           

کوچه هاي خداحافظیدر                          

مرا ، می بلعدهمه ي                                          

 سنگینی احساسی مغشوش و غریب        

را خم می کندشانه هاي ذهنم                         

تند می زنددلم                             

 شبیه پرنده اي درتوبره ي صیادي آشنا                        

 یا نه                            

  شبیه کودکی نوپا که در                           

  خیابانی بی انتها گم می شود                                   

  شب پشت پلکم نشسته است          

هجوم بی پایان ِتردیدافکارم را آرام ،در و                    

      دفن می کند                                        

  اگر 



   اگر       

     آسمان با خورشید همخوابه شود

 شاید فردا، کسی مرا در باغچه بکارد .…                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...خسته ام     

 

 

ه رنگ این همه نقشاز این همخسته ام    

  ودنیایی از آدمهایی پر از نقش و رنگ          

  باز هم یک روز ِدلگیر ِنیمه خورشیدي      

  بازهم دوباره هاي بی سرانجام                    

فنجان بی هویتقهوه و باز هم                                 ! 

تن ِبی جان پنجره می سایمرا به صورت تب دارم            

 دوره گردي، در کوچه ، عشق می خَرَد                   

  و تن فروشی که، می فروشد                                                  

  نور از میان انگشتا نم لیز می خورد        

واژه هاي رنگیهمان مثل                  

،روي قاب صورتم سر می خوردکه از میانه ي ذهنت                              

  و من ِ ساده                              

  گمان می کردم، سروشی غیبی ست                                

    یادت هست ؟                                                                       

  می دانی وقتی مقصود، عشق نیست          

 طفلکی ،کلمات مفلوك هم ، فریب می خورند                      



  و می شوند،شوربخت و بی اصالت                                     

می شودچوبه ي دار  زبانت ،            

  و روحم را می کُشد                  

  گاهی که چنین واژه ها را به یوغ ِدروغ می کشی                       

     چقدر چوبه هاي دار، در این سرزمین، بلند است    

   وچقدر مردمان ِکوتاه قد ،در این سرزمین زیاد  ……                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ...رباز هم دیوار ، باز هم آوا

 

                                                                             

                            باز هم دیوار ،باز هم آوار

  باز هم دستهاي سرد سیمانی                   

شانه هاي داغ جوانیروي                                 

  لعنت به دیوار    

نوازشهاي گرمجاي لعنت به روزي که                    

 زنجیرهاي سخت ِ سرد قفس                        

هواي در                                   دمسموم با     

    شکست پاي نرگسها و میخکها                                         

   لعنت به آوار        

 تن تُرد خورشید له می شود زیر بار آسمان ستَرون              

 کنار پنجره، نور از ساقه می شکند                       

  خیال نازك برگ                            

  می میرد ،پاي هوسرانی درخت                              

 لعنت به من      

یراب ِ شیطانکه زیر آوار بوسه هاي نا س           

  تن به همخوابگی با سکوت دادم              



حادثه سپردمِ عشق را به تیغ تیز وسر                   

 و زخمهاي کهنه ام را به مرهم تن آسایی                                                                  

 لعنت به تو       

نگاه شبنم زده ي فرشته ي زمینکه روي                          

  خاك مصلحت ِنانْ اندود پاشیدي                         

 و                                         

گلهاي مقواییپاي دانه هاي فردا را به خون                           

 .لعنت به روزي که ما بی ما شد                  

  و آواز ساحره اي که خدا شد                                      

  لعنت به    .…                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...تب دارد جامه دان تنهایی من  

 

 

 تب دارد جامه دان تنهایی من 

 که گاهی نه             

 شاید همیشه                

تو می خوانَددر عطش دستهاي گم شده ي       

 نی آِوارگی برلب        

سرسخت "من ِ"این              

 در نیستان خاموش و گیراي تو              

 پی آوازي شاید یا نگاهی می گردد                 

سرسخت"من ِ"گرچه ریشه در تاریکی دارد این             

 رنگ باران خواهم شد           

اگر، فانوس غزل نوش دل من ،گردد دستهاي تو              

 و سپس آن طرف تر ،                

 لبه ي پرچین جنون                    

 دل به دریا خواهم زد                     

 و غرق خواهم شددرپونه و ختمی                 

 هرچه بادا باد                     



هم کرد عاشقی خوا                         

  دلم هواي انتشار دارد   .…                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...گاهی که در زمین  

 

 

 گاهی که درزمین 

 تشنگی جرم است            

 پیچک بیچاره،                  

 بهر قطره اي آبِ نایاب                      

خواهد دادتن به هرزگی                             

 فاحشه اش می خوانند             

 دزدان ِباغ ِانگور    !                                        

  می زنند ریشه اش را                              

  غافل وار                                                        

 تا به جایش بکارند دار                                                       

 روزگارغریبی ست نازنین *         

 افق تا افق                   

 بهاري نیست ، رعد می غُرد بی باران                             

 عشق خمیازه می کشد                                   

  درختان خوابند                                                      

!اما دارها  بیدارند   



...نشسته است طعم تلخ تباهی بر زبانم  

 

 

 نشسته است طعم تلخ تباهی بر زبانم    

  دل از غصه چرکین است و اندیشه از حصارهاي بی پایان خسته   

 دلگیرم از هرچه هست و هرچه نیست   

 ازاین تکرار بی حاصل ،از این دنیاي دگم و بسته          

 بیزارم از سکوت ،از این فریاد خاموش ،       

   ازاین نوشته هاي پر طمطراق، اما بیهوده                        

 ازاین درختان سبز پر مدعاي بی ریشه              

ند به این همه ناپاکیاز غریبه هایی که زل می زن                  

 از پشت شیشه                                                                       

 عطش رویش کشت مرا کجاست ؟ هواي ابرو باران          

سالهاست! می دانم که می دانی                   

و از گریه گذشتهکار من و ت                                                 

 شرمسارم از روي تو اي آزادي ،اي میوه ي ممنوعه            

 با این گلوي پر جذام دستهاي بسته پاهاي شکسته                            

 نوشته هاي بی آبروي من نمی برَد راه به جایی    

 می دانم                                                                 



 که واژه هم اسیر رویاست و           

دلبسته ي عشقی سرسپرده قلم    .…                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...دلم خوش است  

                 

                                                                     

و هزار راز مبهم  صندلی کُنج اتاقدلم خوش است به نوشیدن و   

  دلم خوش است به مرد رویاها و عمق فنجان قهوه و سوزش گلو    

 دلم خوش است به فاصله و میز و ورق پاره هاي هرزه گرد        

 دلم خوش است به قصه هاي عاشقانه و ترانه هاي بی آبرو           

 دلم خوش نیست به آدمها            

 به ساعتها                      

  به آهها و ناله ها                          

  به زنده بادها و مرده بادها                             

آدمهاي بی خورشید دلگیرم از این   

 که راحت، چمدانشان را می بندنددر شب

سخت بسته شان شده ام  که ومرا      

گردي ،در روزي نیمه ابري مثل غباري،           

  که تنهایی از چشمانم می چکد            

 می گذارند و می روند                           

 !پی یافتن خدایی که یک گوشه پنهان است ؟                     

 دلگیرم از این آدمها           



 گاهی که ذهنم عشقه می شود بر تنه ي باورشان               

 دستهاشان می شود تبري تیز                        

  و می برَند تکه اي از پیکرم را                            

          و سوراخ می کنند گلوي قناري محبوس در حنجره ام را                        

و فیلمهاي بی سانسور  ستکان سر پر ودلم خوش است به ا        

 دلم خوش است به فروغ و شاملو و ترانه هاي خارجی           

ِپر هیاهو دلم خوش است به دلنوشته هاي بی سر و ته               

 دلم خوش است به گرهی که میان من است و لذت و سیاهی               

لذت  چه دلگیرم من از خواهش بی             

 ماه بی بو                                           

 باغ بی قانون                                            

ل  تند می شودوضربان قلبی که به بوییدن یک گ                                                 

                                

ي شب بو ها پنهان است و خدایی که لا  ..…  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



...وقتی تو را از میان ریشه هات دیدم  

 

 

تو را از میان ریشه هایت دیدم وقتی    

 نگاه تیزت       

درید پوست گرسنه ام را              

 و دلم را،                                          

کرد هزار تکه                                                      

 من سراپا زخمی      

 سرشار از عشق و مستی        

 بی ابهام ، بی ترس          

رهیز پر نیاز و بی پ              

 منتشر شدم در تو               

ذهن شبی دلتنگ  مثل یادي از روز در                  

 مثل تصویري آرام، در دل آئینه اي بی دوست                   

 اما دلت با من نبود، این مرا فرسود                        

ز لبهایت و چه آسوده و سهل چکیدم ا                             

 بر زمینی سرد، ساکت و بی عافیت                                

 بال پرنده ي ترانه ام شکست  -                                     



 و دیو هول به نگاهم پیوست                                          

ام از تو ؟آزرده                                              ! 

 نمی دانم                                                  

 دلگیرم از خود ؟                                                

 شاید                                                   

                                                               

 کوچه تاریک است                  

 آسمان یک ریز ،می غُرد                      

 باد می وزد                          

 تکه هاي قلبم را باخود خواهد برد                               

 و یاد مرا از درازناي سنگی تو    ..……                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...یک صبح دلتنگ  

 

 

 یک صبح دلتنگ ؛ یا شاید یک بعداز ظهر اخمو

  دیوار هاي شهر غلتیده در بیداد         

نامرئی طوفانباغکی صامت؛وحشت زده از عبور                

؛گوشه اي آرام پی خواب می گردد "من  "   

 سوز صداي دستفروش شهر؛ که تن اندیشه اش را       

 می فروشد به بهاي اندکی شهوت ؛هرعصر                       

من"می پیچد در گوش خسته وبه خواب رفته ي                            " 

 آسمان بی تاب ؛ابرها بی قرارتر                             

 انگار زخمهایم دوباره سبزمی شوند                               

 خوابهایم بی خواب می شوند                                  

وهم می دهد و خیالتنم بوي                                          

 و بوي فکرهاي طویلی که عقیمند                                          

ان ؛کی خواهد شست؟تن مرا بار                                                   !   

ِ تن فروشسوز صداي دستفروش                         ! 

 دوباره باغ را پراز دوباره هاي تلخ می کند                           

                                                ******************* 



تنهاییمن می مانم ویک باغ                               

می ماندویک شهر تنهاییباغ                                       

 !وکلاغی که ازدرخت بی ساقه پرید   .……                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...امشب  

 

 

 امشب بوي سادگی می دهد      

 !این من ِ دیگر                       

 دلش پراز سیب است و گنجشک                            

  وسرش از بوي ترانه لبریز                                            

  این من دِیگر            

  امشب تشنه ي جرعه اي دانایی ست                 

شعله رقصنده ي سیلی هاکه در                             

نسوزاندصاعقه ي لکنت دعایش را                                         

ِ دیگراین من                    

 مشتی شعمدانی گلدان پرست است  بازمانده ي                     

ِ فرشته و ازدحام بلوغنوزاد نامشروع و                               

                 …       

تآرامگاه من کجاس                      

آفتاب و پروازامشب در مشایعت                  

                                                 ………  " آرزوست "هیچم   

 

 



...لبهایم دلشوره دارند  

 

 

  لبهایم دلشوره دارند 

  گوشهایم ؛ چه زبان دراز شده اند              

؛ این روزها فریادش را در اسارت اساطیر گم می کندوزبانم                          

  اشکهاي سرگردان                          

  در ساحل چشمهاي گُر گرفته ي من                                   

معطري می جویدخیالات                                                 

 .وعشق را                                                                         

  بازهم عشق                

 نفرین بر عشق                         

  من ازاین ته مانده هاي ذهنم ؛بدم می آید             

پس هستم؛ "من زنم":که می گویند واز زنهایی                           

نبوي مرد می دهد و پول و زومردهایی که تنشان                            

  لبهایم دلشوره دارند              

  وفتی می ایستم                       

 تصویر خجالت زده ام ؛برهنه و سوگوار                            

  آئینه نوردي می کند                                                        



 وانگشت بازیگوشش را در سوراخ بزرگ قلبم ؛جا می گذارد              

 ! تا مرا به برهنه نویسی متهم کند                                                        

  می دانید ؛من از نسل فرهادم          

  (در روزگاري مجهول

 اسپرم اهالی کوهکنان بی تیشه                      

ماندساده انگاران در زهدان ِ قبیله ي  )                               

  می دانید من از نسل فرهادم                

؛بغض می تراشدگلویم هرشب                                  

  وهر صبح                                           

 به جرعه اي معصومیت بی لکه ؛ می فروشد                            

  نفرین بر عشق                  

مارا به گدایی کشاندکه                        

 کاسه ي من اما ؛هنوز خالیست                        

 

 

 

 

 

 

 

 



...روزگار غریبی ست نازنین  

 

 

 (( روزگار غریبی ست نازنین  * ))

زندانی به دنیا آمدم "من "    

 و آزادي دروغی ست به قدمت خلقت               

 در چشم من فقط خواب پرندگان لبریز از انتظار است     

  وخورشید بی دروغ می آید و می رود               

صداي ماهیان در آببی در گوش من گریه ي                                      

  تنها فریاد صادق دنیاست                                                  

فرزند بغض دنیا ستباران و                                         

  بر تنهایی آدم                                                       

  و رسالتش                                                                   

 تدفین آرزوهایی ست که در اسارت زاده می شوند                                               

  باد راز سر به مهر گلها را                                              

   به بهاي هرزه گردي هاي غنچه                                                       

 به چشمها می فروشد                                                               

 ! روزگار غریبی ست نازنین                                                                     

 
شعرهایم مرثیه اي ست بر مرگ آدمیتی که هرگز                                                                

    به من داده نشد

                                                     
.شاملو                                                         *                                  

 

 

 

 

 

 



...و عقربه هاي ساعت  

 

 

؛ بی تاب و نا آرامو عقربه هاي ساعت   

افکار کهنه ي منزیر هرم داغ    

 شانه هاي برهنه ي آسایشم انگار می سوزد

 بغضی کال

 چونان قناري خیسی

 در قفس گلو؛ بالا و پایین می پرد

  زخمی در کنج دلم می شکفد

  حرفهایم ناتمام می ماند 

        باد واژه هایم را می دزدد

و ذهن تبدارمدستهاي فرسوده در هم آغوشی   

می شودنوزاد نامشروع ترانه اي متولد   

  ترانه اي بی آبرو

 که با بی شرمی تن فروشی می کند

 وتواینک چشم و ابرویش را دید می زنی             

؛ماتم         

  من بی هیاهو ماتم                  



 چه کسی غصه ي تنهایی من را ؛           

 !دوبرابر کرد ؟                                              

 .جاي تو این روزها ؛چقدر خالیست                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...من  

 

 

  من ؛

کهنه ام رابغض ها و دست نوشته هاي      

  میان لودگی هاي روزگار؛ گم می کنم                   

مچاله می شومو                              

  مثل کبوتري قفس زده                            

دانه دهنده ام را دوست دارمدست هاي مزور                                      

ه می شود ؟واي برمن ؛ مرا چ                    

 عصیان گلویم را رها نمی کند                                      

 بهار می شود واسارت باز شکوفه می دهد            

 سرم گیج می رود از بوي تندش                        

  رها می شوم ؛بر بساطی که خالیست؛ پوچ است                           

خالی عشق ؛این روزهاجاي           

  چنان بزرگ است که می توانم در آن زندگی کنم           

 چه می گویم ؟                

کسی صداي سوگواري را بر قبر بی مرده نمی شنوددر این هیاهو    …      . 

 

 



...عجیب است اما نمیدانم چرا  

 

 

 عجیب است اما نمی دانم چرا این روزها 

مزه ي قفل می دهد و کلیددهانم            

  چیزي شبیه غم ،میانه ي قبلم تکان می خورد             

 ! چیزي مثل یاْس ؛شاید هم مرگ                       

  سالهاست جسارت ، چون اسکناسی کهنه و بی گوشه             

افتاده استمچاله و بی فرجام ، کُنج کشوي حافظه ام                      

 کفشهاي تردید، پاهاي بزدلم را می آزارد          

 وچیزي شبیه تبر ؛عشَقه هاي ذهنم را قطع می کند           

  و تبسمی حلبی روي لبهایم می کارد                    

  خانه تاریک است ، نور و فروغی نیست                        

ر تولعنت بر من ؛لعنت ب                     

  ولعنت به روزي که قدیس هاي چکمه پوش بکارت خدا را دزدیدند          

  وما فریاد را به بهاي زندگی فروختیم                    

  و چه گران هم فروختیم                                                     

 لعنت بر ما                                                               

 



...پیراهن خاطراتم را پاره  

 

 

 

  پیراهن خاطراتم را پاره می کنم

  روحم را برهنه،                  

بیهودگی رها خواهم کردمیان                          

ذهنم رابی اغماض ،معصومیت                           

   گوشه اي دفن می کنم                                         

  این روزها چقدر دوست دارم گریبان تاریخ را             

بگیرم وبفشارمپیش از انهدام همه ي بردباري ام                   

 وپیش از آن که حوصله ام از ارتفاعی پست                        

ردبیافتد و بمی                                           

بچینممیوه هاي کال بغضم را                                             

؟.!نوشته هایم عطش دارنداین روزها چقدر                                    

 

 

 

 

 



...جیغ طناب می رسد به گوش  

 

 

 

  جیغ طناب می رسد به گوش،  

 گاهی که سوز سرماي سکوت                        

  می پیچد در تن شهر                                    

     

 *در این روزهاي مریض         

در برهوتی ِبی سامان ،پرسه می زنندواژه هایم                     

  کاغذهاي سیاه شده از کلمات ِناشکیب                      

اي علیل در شهري ملولپاي دیوار خانه                                 

 !انگار لیمویی می شوند ترش، آماده ي مکیدن                                 

                

 ( کنج ذهن ِقابیلی ام   

 هابیل ،خمیازه اش باز و همه ي دردش بی دردي ست         

  باید اورا بکشم )                                       

 

  روح تازیانه خورده ي عشق                

 گاهی که می افتددر چاله ي شکیبایی                      



 دست می ساید به زانوي زخمی غرور                            

  دستی بالا می رود         

  پایی می لرزد             

شودو جیغ طناب در گوشه ي گوش عزادارم دفن می                     

  کسی می افتد از بالا                        

  از عرش                           

  از ملکوت                              

 شاید هم از اوج حضیض زندگی                                 

   و به همین سادگی تمام می شود                                

 هستی چه ذلیل پاي تندیس مرگ می افتد                                    

 

  مرگ در کوچه ها ي شایعه زده ي ما             

  هلهله می کشد                            

  و وقاحتش را با آئینه هاي بی صداقت تقسیم می کند             

 

روزهاي مریضدر این                         * 

  خسته از نشخوار تکرار                                   

  خالی از رویش و ساختن                                          

 ....حرفی براي گفتن نمی ماند                                                 

 * یه چایی براي من بریز /توي این روزاي مریض:به قول رضا یزدانی عزیز   



...باغ از نشخوار خواب سرشار  

 

 

 باغ از نشخوار خِواب سرشار 

پرچین نیاز،برگها ناز آلوده بر دامن    

  لم داده                                                                   

  ساعت ،به وقت خاموشی       

 و من ،               

  این گوشه ي دنیا                   

  طاق باز روي تن ِتنهایی خوابیده                   

  ازمیان مردمکهاي مرده                        

 آسمان و ابرها مسحور عشق بازي                             

روز ازلنمی دانم؛ جذْبه ي سیب مرا فریفت            

 یا دانه هاي فریبنده ي تسبیح عشق                                

  درمیان انگشتهاي نوازش گر تو                                                

  چه تفاوتی دارد              

گناه وسوسهوقتی                    

نشسته است تا ابدبر پیشانی ام                       

من سیبی خواهد چید دوبارهحواي                         



  این بار هبوط تو در کدام زمین خواهد بود                               

تبیعدم آرزوستمن                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...من گمشده ام  

 

 

  من گمشده ام 

  دیروز یا امروز ، چه اهمیتی دارد  ! 

  به گمانم، بازوان ساعت، که روي غم ایستاد، گم شدم  

منحرف زمان رها شدم        ومیان خطوط 

قهوه، وقت هم زدن      شبیه دایره هاي تو ي هم رفته ي 

  مثل بره ي جدا شده از رمه توي یک روز پر از مه        

  یا سایه ي گم شده ي بلبل   

  وقت مغازله زیر چانه ي پرهمهمه ي گل    

 من گم شدم چه اهمیتی دارد کِی ؟       

 همان روزي ،شاید، که هویتم را باد برد          

  یا وقت اعدام گلها ،صندلیها از ترس مردند            

  من همان وقت گم شدم !                    

 وقتی گم شدم،چیزي شبیه بوي قفس    

 گلویم را پر کرد                       

  صدایی سرمازده    

 گوشم را لرزاند                        



 آواز کبکهاي خروس خوان،       

 انگار جایی میان دستهاي سرخ تاریخ گم شد         

  و رد پاي بوسه ي شیطان                    

  روي شانه هاي برهنه ام ماند                            

  من گم شدم         

 قبیله ي من گم شد               

انار                   هوس گاز زدن   وقتی 

 توي حلقه هاي مصلحت زدگی گم شد                   

   هنوز فکر می کنم ، شایدقسمت نبود   

  توي چهارراه حوادث        

 وقت رد شدن از خیابانِ وحشت زده ي 57           

 زمین نخورم                                                

                              ********* 

 من همان وقت هاي بیهودگی گم شدم         

 

 

 

 

 

 



...پیشانی دلم   

 

 

 پیشانی دلم عرق کرده ،به گمانم تب دارد

   بوسه اي شاید

  نوازشی اگر  

   قلب دلم با درد می زند 

  زانویی محکم شاید                  

 دستی گَرْم اگر                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...صدایم را در رگهاي  

 

 

  صدایم را در رگهاي جنازه اي متحرك

  گم کرده ام 

 سالهایی دور ،

  همان روزها که خورشید

بودو خنده هایش کوتاهغروبش طولانی   

غباردر شهر سیمان و دود و     

؟!صدا به چه کارمی آید     

 خوشا به حال سنگ که سکوتش ننگ و عار نیست

  چقدر از خودم دورم 

  وقتی جاي هر نقطه چینی تورا می نشانم 

  نه ترانه نه سکوت  

  هیچ چیزي تورا به من برنمی گرداند

 

 

 

 

 



...تبی عجیب به سرم میچسبد هر شب  

 

 

 تبی عجیب به سرم می چسبد هرشب

 و انگشتان سردش را                     

 میان سوراخهاي ذهنم فرو می کند                      

 انگار هر وقت به تو فکر می کنم                             

؛ سقفها پایین تر قهوه ها تلخ تر                                

سیاه ترند و روزنامه ها                                      

                                            ********* 

 این خاطره هاي لعنتی را -            

 باید یک روز داغ                   

 مثل یک جنین نامشروع                     

 سقط کرد                             

 

 

 

 

 

 



...ایستگاه آخر  

 

 

 ایستگاه آخر   

 کوچه ي بن بست ِ خیال ؛رو برو                 

بارانی بی ترانه باز                        

 یک نفر می آید از دور، انگار                       

 لهجه اش طعم فریاد دارد                          

 قاب عکسی از یاد، در دست                         

 تن پوشش آئینه                            

 و پوستش از حس خلا سرشار است                                

 این او ؛چقدر به من ؛نزدیک است                                    

                                      *************** 

 باز باران بی ترانه                      

 می خورد بر دستهاي آویزان درخت                              

نطفه ي وسوسه اي کهنه و گزنده در ذهنم                

 در همآغوشیِ پی در پی شب با پنجره                

 میان حجم کبودم در چراگاهی از گوَنهاي کهن؛ می بندد                 

 شهوتی که شقیقه ي جنونم را می فشارد                                   

 و غارت می کند تن ِعریانِ روحم را                                            



  چه چپاولگري شیرینی                                               

 ایستگاه آخر                      

تکان نمی خورند دستهایی که                          

 آغوشهایی که گشاده نمی شوند                                

 ومسافري که هرگز پیاده نمی شود    

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...کمی دور تر از دیروز  

 

 

 کمی دورتر از دیروز        

 یا که نه این طرف فردا         

 پشت پرچین سایه هاي بی پایان            

ِ آغازته خدا                    

 سلانه نشسته چاي می نوشد                 

                                 *********** 

پایین آبنماهاي دروغی این سو                      

بیهوده دستهاي زمینی ام                      

 دانه هاي پوچ می کارد و خواب رویش می بیند    

هنوز به جاده  واژه ها چسبیده اندمن نمی دانم چرا      

آسمان قاب فراموشی بر دیوار خانه اش می زندو چرا         

قلب مغزم از تپش می ایستداین روزها زیاد               

پرواز آخرین حرف گمشده ي پرنده بود انگار    

 

 

 



...عصر روزي دلتنگ رو شوق بهاري  

 

 

بهاريروزي دلتنگ و بی شوق عصر  

 لبهاي ساعت دیواري آویزان               

روي دیوار می لغزد سکوت                      

 بادپله هاي فردا را می دزدد                              

    و در دایره ي بطالت                          

 تقویم هاي بی تولد رو میزي                              

 سراغ مرگ را می گیرد                                        

یه هراس در تن ِ دیوار می رویدچیزي شب                              

 نبض پنجره تند تر میزند                                                                                           

  چینه ي پرنده بی دانه است                                   

را باز کنپنجره ها   .…                                         

 

 

 

 

 



...خانه   

 

 

 خانه خالی

 عقربه ها دلگیر و تنبل ،پی هم                            

 کوچه باغ خالی از تصور خورشید                          

 بوي تند قهوه                             

 می برَد مرا دوباره به دورها                     

 غنچه ي خاطرات من                        

 کم کمک می شکفد                              

 آه ، بر در ِ بسته و مغشوش ِ دلم                     

 انگار ، کسی مشت می کوبد                     

 شاخه هاي درخت پندارم                       

 بی اراده ازشوق ، می لرزند                             

 خط هاي کج و معوج احساسم                        

 باحجمی از بهت ، خمیازه کشان                          

 حباب چشم مرا می شکنند                             

 درتب و تابم ، بی تردید                             

 بازهم بوي تند قهوه                                 



 بازهم خاطره ي گس و مبهم آن دورها                                  

 لب من می سوزد از طعم خاطره ي آن روزها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...همه ي درها بسته است  

 

 

ستهمه ي درها بسته ا    

روزها من پرم از شیطاناین  _                            

دلتنگم و عجب نیست اگر اینهمه                           

                                      ××× 

 بر پیشانی زمان چین افتاد                     

 وشیطان چراغی روشن کرد                        

ی از عطر نسیم آسمان سیاه و ته                              

 در یک ساعت بی زمان                                

 زیر سقفی که انگار خالی بود از خدا                                  

 کسی مرا از من گرفت                                     

 و میان سایه ها لغزاند                                       

 چه کسی بود ؟                                          

یا! من                                                  

 کی بود؟                                             

  زمان بی زمان    !                                            

شید شد صبح بی خور                          

 دهان بی لبخند                                



 و آسمان بی پرنده                                   

 شیطان چراغی بر افروخت                                      

 از تاریکی جهل                                                 

 و پیچک وار به پاهاي عقل پیچید                                         

 و چه خوب می دانست                                       

 بستر خواب مرا در کجا اندازد                                         

آنزمزمه اي در گوش من است هر                                    

 من شیطان بودم یا شیطان ،من ؟                                      

 و عجیب نیست اگر این روزها                                  

تاریکی و دلهره ایمهمه ي ماپر از                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...وقتی طناب دار   

 

 

 وقتی طناب دار 

افتادبر گردن خورشید                              

س‘در بستر غربت و یـا                                

 وحشت، همخوابه ي دلم شد                                   

                                               ××× 

 کبوتر گلو دریده ي عشق                       

شوریدگی با میل دردناك                               

تنهایی استخیره به گرگ آزمند                                  

منِتمام                                           

شعر و شعور می شودپر از بوسه هاي                      

ي ساده ي من اگر در آشیانه                          

رویاي دیدن تو باشندِلحظه ها، آبستن                            

                                              ××× 

 من خواب ِ آمدنت را           

به دار کشیده می شود،می بینم هرشب که خورشید   !  

 

 



...یک بعد از ظهراخمو  

 

 

 و

 یک بعد از ظهر اخمو

 فنجانی پر از دلتنگی                               

 دوسه حبه بی حوصلگی                                 

                                           ××× 

 رفت_                  

 در اوج سقوط                        

 چشم هاي آئینه هم                              

را عبور بی تپش بی رنگش                                   

 ندید                                        

 رفت _                 

 ... با سرعتی که خورشید از ابر می گریزد                      

                                         ××× 

 مسیح دل من                              

  پیچک شانه هاي ابلیس بود                                 

 

 



...پرتمنا   

 

 

محنت زده از بار عشقپرتمنا و    

  میان این مردم عاقل نماي دیوانه                   

صد سالهبه دستم شیشه ي صهباي                     

 به زیر پا                          

 شکسته شیشه ي تقواي هزارساله                       

 گَرَم به جلوه ي شاهد و ساقی                 

 چنین بلرزد دست و هردو پایم                       

 به دردي صاف نشده چه نیازم                            

  که من از دو نیم نگاه تو مستم                                 

                                              *** 

 کوه غم جانم نفرساید                            

 لاجرَم گاهی اگر نشیند                             

 بلبل بخت بر شانه ي شکسته ام                               

قصد تو می کند دل                                     

خواهدگوش آهنگ تو می                                        

 جان رخسار تو می پوید                                          



 مرا باکی نیست اگر                                     

 بهاي تو باشد تن نخ نماي من                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




